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  سياست اقتصادي دردورة نخست غزنوي
  

   1دكتر صفر يوسفي 
  

  چكيده

خزانة سلاطين غزنوي، به ويژه محمود و مـسعود،         . ي ثروتمند بودند  غزنويان از نظر اقتصادي حكومت    

آنان درآمدهاي اقتصادي مختلفي داشتند كه مهـم  . از طريق درآمدهاي گوناگون، سرشار از ثروت بود       

غزنويـان بـا همدسـتي كـارگزاران اداري و مـأموران            . ترين اين درآمدها، ماليات و خراج اراضي بود       

اينان به دليل اينكه ماليات ها را به طور منظم بـه خزانـة   . ا را دريافت مي كردند   مالياتي، اين ماليات ه   

بنابراين، زياده ستاني هايي به نفع خود       . حكومتي مي فرستادند، مورد حمايت سلاطين غزنوي بودند       

بر اين اساس، دوران غزنويان از نظر       . انجام مي دادند و بر رعايا و كشاورزان سخت گيري مي كردند           

فاه و رونق اقتصادي، همچون دوره هاي ديگر تاريخ ايران، دوران خوبي براي اقشار پـايين جامعـه                  ر

  .  نبود

  . غزنويان، سياست اقتصادي، محمود غزنوي، مسعود غزنوي، پيامدها و نتايج  :واژگان كليدي
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  مقدمه

 اين موضوع در نـوع و ماهيـت       .حكومت غزنويان از نظر اقتصادي دولتي ثروتمند بود         
 و  حكومت و دولت غزنوي براي ترسيم عملكرد و سياست اقتصادي و تنظـيم و نظـم               

در دورة  .  ايران آن روز بسيار تعيين كننده بوده است        نسق امور مالي و اقتصادي جامعة     
رآمدهاي مالياتي گوناگون و متنوعي وجود داشت         غزنويان منابع و عوايد اقتصادي و د      

در رأس درآمد داخلي    .  سلطنتي پر مي شد    يا خزانة و  كه از طريق آنها خزانة حكومتي       
پرداخت خـراج يـا ماليـات       . ماليات اراضي يا خراج زمين هاي كشاورزي قرار داشت        

اراضي مشكلي به همراه نداشت؛ تا جايي كه شيوة پرداخت به وسـيلة مـردم و نحـوة                  
اجحـاف و   دريافت آن توسط دولت و عوامل آن، عادلانه و به دور از تعدي و سـتم و                  

  . زياده ستاني انجام مي گرفت
مشكل از جايي شروع مي شد كه حكومت و كارگزاران مالياتي بـه بهـره كـشي و                  
استثمار و در واقع غارت مردم و مؤديان مالياتي، به بهانة دريافـت و مطالبـة خـراج و                   

در واقع نوع نگاه آنـان بـه حكومـت ،مردم،اقتـصاد و سياسـت               . ماليات، مي پرداختند  
قتصادي، كه مبتني بر تحكّم،زور گويي و بهره كشي و غارت و چپاول اموال و ثروت                ا

و درآمدها و دارايي هاي جامعه بود، مشكل آفرين مي شد و جامعه و مـردم و كـشور                   
با اينكه غزنويان منابع درآمد ديگري نيز، مثـل مـصادرة   .را به سقوط و تباهي مي كشيد    

هاي كشوري و اداري و وزراء نيز داشته انـد كـه در             اموال بزرگان و ثروتمندان و نيرو     
راستاي همان سياست اقتصادي آنان اعمال مي شد، اساساً تمركز و تجمـع ثـروت در                
دست حكومت ها و نظارت آنها بر منابع اقتـصادي و نيـز توزيـع ناعادلانـه و نـابرابر                    

ر طـول   ثروت ها توسط همان حكومت ها مشكل و درد و رنج هميشگي مردم ايران د              
   .تاريخ بوده است

را بـر   غزنويان درآمدهاي اقتصادي متنوعي داشته انـد و سياسـت اقتـصادي خـود               
ترين منبع درآمد آنها ماليات اراضي يـا خـراج و            ولي مهم . كردند  مبناي آنها تنظيم مي   
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به همين دليل در مقالـة حاضـر عملكـرد و سياسـت اقتـصادي               . نيز مصادرة اموال بود   
اي عامل ماليات يا خراج اراضي، كه در روند عمومي وضعيت اقتصادي            غزنويان بر مبن  

و اجتماعي جامعة ايران، به ويژه رعايا و كشاورزان و يا اقشار پايين جامعة مهم تـرين                 
  .عنصر تأثيرگذار بوده، مورد بررسي قرار گرفته است

  

  وضعيت اقتصادي و مالي حكومت غزنويان

محمود غزنوي، حكـومتي ثروتمنـد و خزانـة         حكومت غزنويان به خصوص دردوران      
حكومتي و سلطنتي آن آكنده از ثروت هاي بسيار كم نظير در طول تـاريخ ايـران بـود                   

غزنويان براي ادارة دربار پر تجمل      ). 395 : 1386؛ فروزاني ،    64/1 : 1372باسورث،  (
ت و پـول    و نيازمندي هاي گوناگون ديگر نياز به ثرو       ) 82-84: ق  . ه 1347گرديزي ،   (

  . فراوان داشتند
اموال و دارايي هاي خزانة حكومتي محمود غزنوي آن قـدر زيـاد بـود كـه گـاهي                   
اوقات دريافت عوايد و درآمدهاي تازه به شكل تشريفاتي در مي آمد و به نشانة اظهار                

به گونه اي كـه محمـود       .فرمانبرداري حكام دست نشانده به محمود غزنوي بوده است        
داشتن نماينده اي به نزد ابوالعبـاس مـأمون بـن مـأمون خوارزمـشاه،               غزنوي با گسيل    

 ه را سلطان  محمود صرفاً به منزلة       خواستار هديه اي سزاوار خويش گرديد، و اين هدي        
چنانكـه بيهقـي از     .اظهار اطاعت و نه ارزش اقتصادي و مالي آن، درخواست كرده بود           

 اي تمام بايـد فرسـتاد چنانكـه         نثاري و هديه  « :قول سلطان محمود غزنوي مي نويسد     
  ). 1108/10 : 1371بيهقي ، (» فراخور ما باشد تا در نهان نزديك وي فرستاده  آيد

افزوني ثروت و دارايي محمود غزنوي و انباشت ذخاير در خزانة او، به قدري زياد               
بود كه هنگام درخواست هدايا از خوارزمشاه به نشانة اظهار اطاعت،اعلام كـرد كـه او                

يازي به اين هدايا ندارد؛ بنابراين، پس از ارسال و وصول هدايا، كه منظور سياسـي و                 ن
تشريفاتي آن، يعني اظهار فرمانبرداري سياسي برآورد شد و آشـكار گرديـد،آنها را بـه                

محمود غزنوي در پيغام خـود      . صورت مخفي به خزانة خوارزمشاه باز خواهد گردانيد       
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بيهقي از قول محمـود غزنـوي در        .اره و تأكيد كرده بود    به خوارزمشاه به اين مسئله اش     
ما را به زيادت مال حاجت نيست، زمـين قلعتهـاي مـا بدردنـد از         «:اين باره مي نويسد   

  ).  همان جا(» ... .گراني بار زر و سيم 
محمود ثروت ها و نفايس و جواهرات و ياقوت و لعل ومراريد ها و جامـه هـاي                  

فرماهاي بلور و زرين و سيمين بسياري دروسعتي نزديك         زربفت  و عود و عنبر و كار       
به يك فرسنگ دريك فرسنگ در باغ فيروزي درروزهاي پايـاني عمـرش بـه نمـايش                 

جمله  سپاه و رعاياي شهر غزنين       ... «عمومي گذاشت كه موجب حيرت عمومي شد و       
 ره اي، شـبانكا (همه حيران ماندند    . آن خزاين را به چشم سر بديدند      درآمدندو] باغ[در

1363 :65 .(  
  

  سياست اقتصادي دردورة نخست غزنوي

ادارة مؤثر دولـت و تـأمين       .گردش چرخ سلطنت غزنوي هزينه هاي سنگين مي طلبيد        
هزينه هاي مالي اردو كشي هاي نظامي، كه مستلزم حفظ توسعه طلبي بود، به جريـان                

رتش،سفرهاي جنگـي   آنان براي ادارة ا   .وسيع ماليات گيري و انباشتن خزانه نياز داشت       
 ).1 / 62-63: 1372باسـورث ،    (و زندگي پرتجمل درباري ،  نياز به ثـروت داشـتند             

صرف مخارج بسيار براي ساختن كاخ ها و عمارت هاي گران بهاي خصوصي، بنـاي               
مساجد با شكوه، مدارس ديني و ساختمان هاي عام المنفعه ، همچنين بودجة  گزافـي                

با شكوه و پرزرق و بـرق سـلطان مـي گرديـد، و مخـارج                كه صرف ادارة دربار بسيار      
جشن ها و اعياد و نيز بخشش هاي شاهانه به كارگزاران با لياقت ، شـاعران دربـاري،                  
مطربان و غيره، گويي دربرابر ثروت كلان سـلطان غزنـوي رقمـي بـسيار نـاچيز بـود                   

  ).  395: فروزاني ، همان(
  :يش يافته بودهزينه هاي دربار غزنوي به چند دليل افزا

و پرداخت وجوه سربازان براي ارتش هـاي حرفـه اي، نظيـر ارتـش               ] غلام[خريد  . 1
سـير تكـاملي ارتـش هـا از يـك زمينـة             . هاي غزنوي، مستلزم هزينه هاي سنگين بود      
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اي، اصـولاً سـبب افـزايش هزينـة      فئودالي يا قبيله اي، به ارتش هاي مزدبگير و حرفـه         
زينة دولت ها، ماليات هـاي تـازه وضـع مـي گرديـد و               با افزايش ه  . دولت ها مي شد   

گردآوري اين ماليات ها نيز به حكـومتي توانمنـدتر  نيـاز داشـت، و نتيجـة آن رشـد                     
ايـن افـزايش قـدرت پادشـاه  را مـي تـوان درميـان                . قدرت پادشاه در برابر رعايا بود     

بـه تحكّـم    نيـاز   زيرا وضع و دريافت ماليات هاي تـازه         [سلاطين غزنوي مشاهده كرد     
  .]سياسي بيشتري داشت

تجهيـز يـك ارتـش      . احتياجات مالي فوري براي سفرهاي جنگي سلطان زياد بـود           . 2
براي سفر جنگي به تأمين هزينه هاي تشكيلات مقدماتي،خدمات فرعي، ترتيب آذوقة            

  .سپاه وحمل و نقل تجهيزات ويژه و غيره نياز داشت
 ـ      در درجة سو  . 3 سـنگين ديـوان    ] ؟[ار غزنـوي و روبنـاي       م، زندگي پر تجمل  در درب

سالاري وجود داشت كه تا آن اندازه انعطاف نداشت تا زياده روي سابق را ترك گويد                
  ).باسورث ، همان جا (از آن همه تبذير و اسراف بازداردو امپراتوري را 

جهت امپراتوري غزنوي ضـرورتاً    «حكومت غزنوي حكومتي مبتني بر ارتش بود و         
بـدين سـبب، بخـش عمـده اي از درآمـدها و             ). همان جا (» رياليستي بود   نظامي و امپ  

عوايد حكومت غزنوي به مخارج و هزينه هاي سپاهيان اختصاص مي يافت تا آنان از               
  .حكومت و سلطان غزنوي خشنود باشند

واقعيت اين است كه در نظامي كه بر اركـان ارتـش تكيـه داشت،سـلطان غزنـوي        «
، فروزاني(» راي نظامي از بذل مال هيچ گونه دريغ نداشت        براي جلب رضايت خاطر ام    

) افراسيابآل  = ايلك خانيان   (وي در هنگامي كه براي مبارزه باقراخانيان      ). 396: همان
ل و هـدايايي چـشمگير بـه بزرگـان          آماده مي شد، اموا   ] لكتر[» كتر«در نبرد مشهور به     

  ). 133 : 1318 ؛ ناظم ، 282 : 1357جرفا دقاني ، (ري بخشيد لشك
در دست يافتن به منابع مالي بخت خوشي داشـتند كـه نخـستين              ]غزنويان[اما آنان   

منبعش ولايات پرنعمت تحت حكومت آنان و ديگر غنائمي بود كه از سفرهاي جنگي              
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هـاي  حاصلش ، اين بود كه سـلاطين غزنـوي مـستمري            . مي آوردند دست  به هند به    
 و برخلاف بويهيان و سلجوقيان ناچـار نبودنـد          مي پرداختند لشكريان را نقداً    ) حقوق(

  ).  63/1: باسورث ، همان. (نظامي و اعطاي اقطاعات رو آورند!] ؟[كه به فئوداليسم 
ارتش چند مليتي و قدرتمند غزنوي، كه از عناصر نـژادي گونـاگوني تـشكيل مـي                 

  ؛ نظـام الملـك ، بـه كوشـش          124 : 1372نظام الملـك، بـه كوشـش اقبـال ،           (گرديد  
، علاوه بر اموال و غنايم غارتي       )95/1-129 ؛ باسورث ،     136 : 1372هيوبرت دارك ،    

و )حقـوق ماهيانـه   (حاصل از جنگ ها و فتوحات از حقـوق و مزايـاي نقدي،مـشاهره             
  ).  فروزاني ، همان جا. (برخوردار بودند)جيره و مواجب(بيستگاني 

درآمـد سـلاطين غزنـوي،      همان گونه كه گفته شد، دو مورد از منابع مهـم داخلـي              
منبع دوم، يعنـي مـصادرة      . ماليات اراضي يا خراج و مصادرة اموال اعيان و بزرگان بود          

اموال، اگر چه ثروت هنگفتي را نصيب سلاطين غزنوي و خزانة سلطنتي آنان مي كرد، 
منبع دائمي نبود، چرا كه اين مصادره ها اتفاقاتي بود كه گاه گاهي رخ مي داد؛ با اينكه                  
به نظر مي رسد كه اين رسم در نزد سلاطين غزنوي تبديل به سنت شده بـود و دامـن      

  .اكثر بزرگان و رجال و اعيان و وزراء را گرفت
ماليات يا خراج اراضي كه تأديه و پرداخت آن برعهدة رعايا و عموم مردم و افـراد                 

مـد داخلـي، و   عادي جامعه كه بيشتر كشاورزان بودند، قرار داشت، مهم ترين منبع درآ     
نيز در بين تمام منابع درآمد غزنويان بود و اين بدترين جنبة حكومت محمود و ديگـر                 

: بار تولد در اين باره مي نويـسد       . سلاطين غزنوي، همچون پسرش مسعود، بوده است      
دوران سلطنت محمود جوانبي ديگر،جوانبي تاريك تر نيز دارد و هزاران هزار از اتباع «

اتهام ارتداد و بدديني، بلكه بر اثر فشار ماليات هاي خانمان بـر بـاد ده                وي، نه تنها به     
لشكركشي هاي محمود به هندوستان غنايم فراوان نصيب شخص وي          . جان مي سپرند  

و نگهبانان او و غازيان داوطلب بسياري كه از هر سو و از آن جمله مـاوراء النهـر بـه                     
 از محــل آن غنــايم و نقــود ودگــاه محمــ .مــي گردانيــد طــرف او روي مــي آوردنــد،
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ها ولي اين لشكر كشي      و مدرسه، در غزنه بر پا مي كرد؛        زيبا، مثلاً مسجد  ساختمانهاي  
 ـبراي عامه ناس و اكثريـت مـردم، جـز منبـع فقـر و                 محمـود بـراي    . ي نـوايي نبـود    ب

پيش از يكي از اين لشكر كشي ها محمود         . هاي خويش به پول نياز مند بود        لشكركشي
ظرف مدت دو روز مبلغ ضروري را گرد آورند و اين فرمان مجـري شـد و                 فرمود در   

بارتولد ،  (» به گفتة مورخ درباري، مردم را به خاطر آن همچون گوسفند پوست كندند            
1366 : 607/1  .(  

اين در حالي بود كه خزانة سلطنتي محمود غزنوي انباشته از ثروت ها و ذخـاير و                 
ولي سـلطان غزنـوي هرگـز       .  بسيار قيمتي بود     اشياءِاموال و طلا و جواهرات و ساير        

نمي خواست از خزانة شخصي خود براي فتوحات و لشكر كشي ها و نبرد ها استفاده                
يكي خزانة خاصـه، و ديگـر خزانـة         : زيرا پادشاهان و سلاطين دو خزانه داشته اند       .كند

ومي تهـي   عمومي؛ و اغلب موقعي از خزانة شخصي استفاده مي كردند كه خزانـة عم ـ             
در حالي كه به نظر مي رسد در دوران غزنوي تمايز چنداني ميان خزانة خاصه               .مي شد 

و عامه نبود و درموقع لازم ، مثل جنگ ها هر چه مي خواستند، از مردم مي گرفتند و                   
ر ذخـاير و خـزاين آن افـزوده         خزانة سلطنتي همچنان دست نخورده باقي مي ماند و ب         

  ).  64/1: باسورث ، همان (مي شد
از سوي سلطان و دربار مركزي، فشار شديدي بر عاملان مالياتي وارد مي شـد، تـا                 

بـه دنبـال ايـن      . سهم  مالياتي هر منطقه را با دقت و شدت تمـام گـرد آوري نماينـد                  
مسئله، عاملان مالياتي براي اينكه مورد باز خواست قـرار نگيرنـد، بـا سـخت دلـي و                   

آنان، ضمن آنكه سهم ماليـاتي      . و تحصيل مي نمودند   خشونت تمام ماليات ها را جمع       
مركز را تمام و كمال دريافت مي كردند، اضافه ستاني هايي به نفع خودشـان از مـردم                  

به نظر مي رسد كه شغل محصل مالياتي بسيار پردردسر و خطر آفـرين              .محروم داشتند 
شدت عمل در اخـذ     موارد   .بود و اينان در زندگي از امنيت و آرامش برخوردار نبودند          

در زمان وزارت ابوالعباس فضل بن احمـد اسـفرايني، ماليـات            . ماليات بسيار زياد بود     
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هاي خانمان سوزي وضع گرديد كه خراسان را به طور كلي ويران نمود؛ و البتـه تنهـا                  
از «اين شدت عمل سبب شد در خراسان        .وزير مسئول وضع آن ماليات ها نبوده است       

يزد  و از هيچ ديه كس بانگ خروس نشنود و اهل حرث و زرع               هيچ روزن دود بر نخ    
از عوارض تكلفات و نوازل و اقسام قسامات ، وطن باز گذارند و دست              )كشت و كار  (

  ].ق. ه401[از زراعت بكشند و در ميان چنين اوضاع و احوال سال قطحي آغاز شد 
 شدند؛ و حـال      بر اثر يخبندان زودرس، گندم نروييد و مردم سخت محتاج و فقير           

 مـن   400آنكه در نيشابور گندم به قدر كافي وجود داشت و به شهادت عتبـي، روزي                
گويا تنها در نيشابور و اطراف آن قريب صد هزار          .نان فروخته نشد، در بازار باقي ماند      

به تقريب، همة سگان و گرگان نابود شدند و موارد آدم خواري ديـده              . نفر تلف شدند  
شـدند،    است كه مقصران و مرتكبان به مجازات شديد محكـوم مـي           شده بود و بديهي     

سلطان به حكام خويش فرمود تا ميان ساكنان فقير         . ولي اين محكوميت ها بي اثر بود        
  ). 608/1: بارتولد ، همان (»پول تقسيم كنند و به همين اكتفا كرد

تـصدي،  سخت گيري ماليات بگيران بر مردم تا آنجا بـود كـه بـسياري از عـاملان                  
ديگران نيز با   پيداست كه   . شغل عامل را فرصتي براي انباشتن جيب خود مي دانستند           

زيرا سـلطان بـه     .  سلطان متحمل تجاوزهاي ظالمانه مي شدند        فشار هاي سخت دلانة   
باسورث ،  (عاملي كه سهميه اش كمتر از مقدار مقرر بود ، هيچ گونه بخششي نداشت               

  ). 77/1: همان
، توده  ]همزمان با شروع حملات تركمانان غز سلجوقي      [ ميلادي   1030-40در دهة   

هاي مردم خراسان هنوز زير بار سنگين ماليات هايي بودند كه به غزنويان مـي دادنـد؛                 
از آنجايي  . اما غزنويان در عوض آنان را در برابر مهاجمان تركمن حمايت نمي كردند            

 و روستاها از جمعيت خـالي مانـد ،          كه روستاييان به شهرهاي نسبتاً امن مي گريختند،       
  ).79/1: همان (ارزش زمين به طور مصيبت باري سقوط كرد 
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افزايش شديد ماليات ها و خودسري به هنگام گرد آوري ماليات هـا كـه نـه تنهـا                   
كشاورزان و شهر نشينان، بلكه بخشي از زمين داران را هم بي خانمان كرده بود ، مايه                 

و همچنين شهرنـشينان ، از  ]دهگانان[ايراني] ؟[فئودال هاي   و انگيزة ناخشنودي بزرگ     
ــان گرديــد ــان در گــسترش .غزنوي ــان ] افــزايش[ناخرســندي دهگان پيــروي از قرمطي

پطروشفسكي ،  (، كه مورد پيگرد شديد غزنويان بودند،جلوه گر شده بود           ]اسماعيليان[
1359 : 34 .(  

 نمي توانست هزينـه هـاي       غنايم حاصل از لشكركشي ها هر قدر هم زياد مي بود،          
هنگفت نگاهداري لشكر ودربار و اشتهاي روز افزون محافل درباري و سران نظامي را          

سنگيني بار ماليات ها افزايش يافـت زيـرا بـراي تـدارك مقـدمات               .جبران و ارضا كند   
پيگولوسـكايا و   (هجوم به هندوستان دايماً ماليات هاي فوق العـاده اخـذ مـي گرديـد                

  ). 263 : 1363ديگران ، 
از آنجا كه روش نظاميان در جمع آوري ماليات خشن تـر از شـيوه هـاي عـاملان                   
كشوري بود، گاه گاهي سلطان براي تنبيه سرزمين هايي كه حكومـت ثابـت داشـتند ،                 
متوسل به صدور برات براي سپاهيان مي گرديد تـا بـه عـوض دريافـت مـستمري از                   

 م،  1035/ ق. ه 426در  ] غزنـوي [مـسعود   . ندديوان ، درآمد خود را مستقيماً وصول كن       
طـراف  در آمل  از توابع ولايت گرگان، و چهار سال بعد بـا مـردم هـرات و نـواحي ا                    

ه انـد ، چنـين       اينكه آنان به مهاجمان ترك كمـك كـرد         بادغيس و گنج رستاق به بهانة     
  ).81/1: باسورث ، همان(معامله اي كرده بود 

اورزي نقش اساسي در اقتصاد كـشور داشـت و          به طور كلي، دردورة غزنويان، كش     
بـا اينكـه در     ). 276 : 1375غبـار ،    (ثابت ترين عايدات دولـت ماليـات زراعتـي بـود            

ره هاي قبل از اسـلام و قـرون   سرزمين هايي كه بعداً جزو قلمرو غزنويان گرديد،دردو  
 هـاي    اسلامي كشاورزي و نظام آبياري پيشرفته اي وجود داشت و ايجـاد كانـال              اولية

، آسياب هاي آبي و بادي و چرخ هـاي آب كـشي     ) سدها(آب رساني ، ساختن بندها      
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 با اين حـال، اوضـاع       ،)465-466 : 1380حبيبي ،   (ر داشت   در مراحل پيشرفته اي قرا    
كشاورزي و زراعت دردورة غزنويان بر اثر سياست هاي غلط سـلاطين غزنـوي و در                

 به وضع اسف انگيـز و       ،عين و حتي زمين داران    اثر بهره كشي و استثمار مالياتي از زار       
  .فلاكت باري افتاده بود

مورخان مي نويسند ، بسياري از روستاها و حتي نـواحي ، خـالي از سـكنه شـد و                    
مجاري آبياري ويران و متروك گشت و سبب اين وقايع را فقط افزايش ميزان خراج و 

 توان دانست كـه مـأموران       ها و رشوه خواري ها و سخت گيري هايي مي           سوء استفاده 
 پديـده اي كـه در تمـام نـواحي مهـم كـشور               .هنگام وصول آن معمول مـي داشـتند         

ايـن پديـده در كـشورهايي كـه در          . عموميت پيدا كرد، تنزل فاحش بهاي زمـين بـود         
يك پديدة ديگر نيز خشكسالي     . آن،كشاورزي پيشرفت كرده بود ، ندرتاً ديده مي شد          

و شـهرها از گرسـنگي      ر اثر آن مردم گروه گروه در روسـتاها          هاي پي در پي بود كه ب      
  ).262: پيگولوسكايا و ديگران ، همان (جان مي سپردند

تـأليف بيهقـي    ] شـدة [حافظ ابرو داستان جالب توجهي مستخرج از بخـش مفقـود          
نگهـداري بـاغ    . دربارة باغ زيبايي كه محمود در بلخ احداث كرده بود،نقـل مـي كنـد                

ساكنان شهر محول شده بود، و محمود در اين باغ به بزم وسـرور مـي                مزبور به عهدة    
ابـو نـصر مـشكان،      . پرداخت و مبالغ كلاني صرف نگهداري آن توسط مردم مـي شـد            

سرانجام، مـردم در يكـي از معـابر         . استاد بيهقي، محمود را از نارضايتي مردم آگاه كرد        
مزبور به وي تسليم كردند تا      بلخ سلطان را متوقف كردند و شكواييه اي عليه عوارض           

  ). 609/1: بارتولد ، همان(سلطان عوارض مزبور را بر عهدة يهوديان محول كرد 
دولت غزنوي در ولايات در جستجوي مداومش به منظور گرفتن پول بيشتر، غالبـا              

 ةمحصلان مالياتي يا غلامان بيشتر در انديش      .رفتاري ظالمانه و بي رحمانه داشته است        
جيب خود بودند،اما سلاطين غزنوي نيز رفتاري بي رحمانه نسبت بـه عمـالي              انباشتن  

داشتند كه در تحويل سهمية مقرر حوزة مالياتي خود كوتاهي مي ورزيدنـد و خـورده                
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اسفرايني وزير محمود كه حاضر     . هاي آنها را به زور از حلقومشان بيرون مي كشيدند           
د، از مقام وزارت خلع و بركنـار وروانـة          نبود كسور مالياتي را از جيب خود جبران كن        

وي بعدها در اثر شكنجه در زندان در گذشـت          ). 163/4 : 1363فراي ،   (زندان گرديد   
 .و اموال وي مصادره شد) بارتولد ، همان جا(

، والـي خراسـان، ولايـت را از         ]بن معتز [در ايام پادشاهي مسعود، ابوالفضل سوري     
 و خراسـان را همچـون گـاو شـيردهي           ،)ن جـا  فراي ، همـا   (رد  ثروت و نعمت تهي ك    

كه از مردم خراسان مي گرفـت،       را  او تنها بخش اندكي از اموال و دارايي هايي          .دوشيد
با اين حال، مسعود از هدايايي كـه بـراي او مـي             . به دربار مسعود غزنوي مي فرستاد       

دو سـه   اگر مـارا چنـين      : چنانكه به بومنصور مستوفي گفت    . رسيد، بسيار خرسند بود   
      ؛ )638: 1371؛  530: 1356بيهقـي،   (چاكر ديگر بـودي، بـسيار فايـده حاصـل شـدي             

بو منصور مستوفي از روي ترس و اجبار سخنان مسعود را تأييد كرد و جرئت نداشت                
از رعايـاي   «:كه سخني بر خلاف آن بگويـد، چنانكـه  بيهقـي از قـول او مـي نويـسد                   

نج رسانيده باشد به شريف و وضـيع تـا چنـين            خراسان بايد پرسيد كه بديشان چند ر      
» هديه ها ساخته آمده است و فردا روز پيدا آيد كـه عاقبـت ايـن كـار چگونـه شـود                       

  ).639 : 1371 ؛ 531 : 1356: همان (
چون دست او را گشاده كردند      . سوري مردي متهور و ظالم بود       «:بيهقي مي نويسد  

هاي بي اندازه سـتد و آسـيب و سـتم او بـه     بر خراسان،اعيان و رؤسا را بر كند و مال         
را داد، و آن اعيان مـستأصل       ]مسعود[ضعفا رسيد و از آنچه ستد از ده درم، پنج سلطان          

  ).همان جا(» تا خراسان به حقيقت در سر ظلم و دراز دستي وي بشد.... شدند
محمود غزنوي بنابر ماهيت نظامي حكومتش، تنها سـپاهيان را از لحـاظ اقتـصادي               

د عنايت خويش قرار مي داد، در حالي كه توجه سلطان به احوال اقتـصادي ديگـر                 مور
بنابراين، آن گونه كه انتظار مي رفت، مـردم در قلمـرو            . اقشار مردم زياد چشمگير نبود    

ســلطان مقتــدر و ثروتمنــدي چــون محمــود غزنــوي از رفــاه و آســايش شايــسته اي 
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ع مـال ، مـانع از آن بـود كـه آن             شايد حرص سلطان غزنوي در جم ـ     .برخوردار نبودند 
 ).فروزاني ، همان جا   (ثروت هنگفت را در راه شكوفايي اقتصادي مملكت صرف كند           

بيزاري عامه از حكومت غزنوي را در بخش هاي ديگر قلمرو او نيز مـي تـوان اثبـات                   
در ري و جبال، چون غزنويان به مردم وعده داده بودند كه آنان را از ستمگري و                 . كرد

ري سپاهيان ديلمي برهانند، در آغاز از پاره اي محبوبيـت در ميـان تـودة مـردم                  خودس
ه ؛ چرا ك)همان جا(برخوردار بودند، اما ديري نگذشت كه اهل ري از آنان سرخوردند         

چنان اين سرزمين را فرا گرفته بـود كـه        ]ري مسعود والي لشك [بيداد و قهر تاش فراش      
سـرزمين ري   .  غزنويان و حكومتشان رهايي دهـد      مردم از خداي طلبيدند تا آنان را از       

، و سرانجام شـكايات بـالا       )82: باسورث ، همان  (ويران و نفوسش پراكنده شده بودند       
  .گرفت و كار به جايي رسيد كه مسعود حاكمي ديگر فرستاد

 همچون سيـستان و كرمـان و        ،چنين زياده ستاني هاي مالياتي در نقاط ديگر كشور        
اما شدت عمل مسعود غزنوي، بجز آنچه عاملان مالياتي         .  گرفت طبرستان، نيز صورت  

وي در خراسان و ري انجام دادند، در آمل بيش از جاهاي ديگر بود و در اينجا فجيـع                   
  ).683-687 و 678-679 : 1371بيهقي ، (ترين اعمال را مرتكب شدند 

. بـود يكي از روش هاي كسب درآمد سلاطين غزنوي، كه با ستمگري تمام همـراه     
روش مصادرة اموال و املاك بزرگان بود، كه البته آنان نيز با زور و اجحاف آن امـوال                  

اگـر چـه ايـن مـسئله ارتبـاط          . را جمع مي كردند و آن املاك را صاحب مـي شـدند            
اگر سـلاطين غزنـوي     .مستقيمي با موضوع مقاله ندارد، ولي بي ارتباط با آن هم نيست           

ر مصادره مي كردند ، اعيان و بزرگان و سرداران سـپاه            اموال و املاك بزرگان را به زو      
و وزيران ، آن املاك و اموال را در بسياري از موارد بـه زور و اجحـاف و غـصب از                       

بنابراين، بي مناسبت نخواهد بود كه براي تكميل بحث اشـاراتي بـه             . مردم مي گرفتند  
  .آن شود
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ال ديـواني و لـشكريان  و   سلاطين غزنوي اگر به مال هر كسي، اعم از وزير و عم ـ   
دهقانان و رجال و حتي عاملان مالياتي و بازرگانان و غيره، چشم طمع مي دوختند، به                

ان سـلطنت محمـود     در دور .د، آن را به دسـت مـي آوردنـد         هر وسيله اي كه ممكن بو     
غزنوي، وقتي كه بر اثر سوء سياست هاي ماليـاتي ابوالعبـاس احمـد اسـفرايني و بـه                   

بر اثر فقر و بي چيزي ساكنان،امر وصول ماليات           خراسان ويران شد و    دستور سلطان ،  
ها متوقف گشت، و وزير از ارضاي توقعـات پـولي سـلطان جـداً سـرباز زد، نـاگزير                    

  . اقدامات موثرتري به عمل آوردند
مع هذا، وزير اقدامي براي گردآوري مبلغ كسري به عمل نياورد و داوطلبانه خـود               

را ] محمـود [، و بـا ايـن عمـل خـشم سـلطان             )15 : 1364ي ،   عقيل ـ(به زندان رفـت     
اموال وزير ضبط و مصادره شد و وي را مجبور كردند تا سوگند يـاد كنـد                 . برانگيخت

بعدها گويا معلوم شد كه به رغم سـوگند         ] . است[كه در هيچ جايي پولي پنهان نكرده        
جريـان بـازجويي     . خويش،وجهي را نزد يكي از بازرگانان بلخ به امانت سپرده اسـت           

بارتولـد ،    (شكنجه كردند تا بر اثر آن درگذشـت       نوا را هر روز      تجديد شد و وزير بي    
 احمد حسن ميمندي، معروف  و اموال و دارايي ها و املاك خواجه؛)608-609: همان

 ؛  43: 1364منشي كرماني، ( بزرگ را نيز سلطان محمود غزنوي مصادره كرد          به خواجة 
  ).109- 112: 1383سليم ، 

آخرين وزير محمود غزنوي، يعني ابوعلي حسن بـن محمـد ميكـالي معـروف بـه                 
 : 1371بيهقـي ،    (حسنك وزير، اندكي پس از جلوس مسعود به اتهـام قرمطـي بـودن               

، و پس از آنكه تمام دارايي خود را به طوع و رغبت به سلطان فروخـت، اعـدام                   )236
ن حـسنك تمامـاً برخاسـته از مـتن          اگر چـه بـردار كـشيد      ). 68: باسورث ،همان (شد  

م طمـع مـسعود غزنـوي در        ، ولي چش  )138 : 1384يوسفي،  (ماجراجويي سياسي بود    
اموالي واملاكي كه حسنك، ماننـد ديگـر        . ثيري عظيم در اين واقعه داشت     اموال وي تأ  

وزراء و رجال و بزرگان و ديوانيان و سپاهيان ، به زور و غصب به دست آورده بـود ،                    
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] غمناك[مĤل حال زار و سرنوشت      .  براي وي نماند بلكه بلاي جانش نيز شد        سرانجام
بايد خوانـد كـه خوانـدني اسـت و          ]بزرگ[و غمبار حسنك را از قلم ابوالفضل بيهقي         

همه بيهقي را دربي طرف بودن و عدم تعصب و پرهيز از زيـاده گـويي مـي شناسـيم                    
ر زيباي ابوالفضل بيهقي در تـاريخ       حسن ختام اين مقاله را به كلام و گفتا         ).همان جا (

ايـن اسـت    .... « : وي اين چنـين مـي نگـارد       . خواندني و پر از عبرتش مزين مي كنيم       
اگر زمين و آب مسلمانان به غصب بستد، نه زمين ماند و نـه              .... حسنك و روزگارش    

و اسباب و زر و سيم و نعمت هيچ سود نداشـت، او             ) ملك(آب،چندان غلام و ضياع     
رحمة االله عليهم، و اين افسانه اي       .  اين قوم كه اين مكر ساخته بودند،نيز برفتند        رفت و 

از بهـر حطـام     )سـتيزه (است بسيار با عبرت و اين همه اسباب منازعـت و مكاوحـت              
كه نعمتي دهد و    ! احمق مردا كه دل در اين جهان بندد       . دنيا به يك سوي نهادند      )مال(

  ) .235 :1371بيهقي ، (» ...زشت بازستاند 
  

  نتيجه گيري

. حكومت غزنويان در تاريخ ايران از برخي جهات سياست و عملكردي منفـي داشـت              
اگر چه نمي توان گفت كه اين حكومت نقـاط روشـن و مثبتـي نداشـته، ولـي بـدون                     
ترديد، جنبه هاي منفي حكومت غزنويان بر جنبه هاي مثبت دولت آنان چربشي عظيم              

شد، تنهـا بخـشي از ايـن جنبـه هـاي منفـي و ناروشـن                 آنچه بدان اشاره    .داشته است 
اگر از سياسـت هـاي نادرسـت نظـامي، فرهنگـي و علمـي آن                .حكومت غزنوي است  

چرا كه براي دولت غزنويان، به دليل ماهيت نظامي آن، كه به دست سـپاهيان               . بگذريم
 و  و ارتش محقق مي گرديد ، تنها گروه و طبقه اي كه اهميت داشتند،نيروهاي سپاهي              

از سوي ديگر، حكومت غزنويان از فرهنگ و ادبيات و شـعر بـه شـكل            . ارتش بودند   
چراغ علم و دانـش     . ابزاري در راستاي تبليغ و تثبيت اهداف سياسي خود بهره مي برد           

نيز با سياست هاي نادرست علمي و استفاده از دانش و دانشمندان در جهـت منـافع و         
در اين بـين  . ذهبي رو به خاموشي و افول رفت     مطامع حكومتي و نيز قشريت گرايي م      
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بزرگ ترين بدعت و انحرافي كه در حكومت غزنويان به تكوين و تكامل گراييد، بجز               
خوي استبدادي شان، سياست اقتصادي آنان در بهره كـشي و اسـتثمار رعايـا  و تـوده      

 همـراه   هاي مردم بود، كه البته تبعات ناخوشايندي براي حكومت و دولت غزنويان به            
داشت و آن نارضايتي اعيان و بزرگان و حتي وزراء و ديوانيان و به خصوص رعايـا و                  

همين مسئله زمينه را براي در هم شكستن و تجزيـه           . كشاورزان از دولت غزنويان بود    
 .و تحديد قلمرو غزنويان از يك سرزمين وسـيع، بـه دولتـي درجـه دوم فـراهم آورد           

ر علم و ادب و تساهل و آزاد انديشي و علم محوري و             برعكس سامانيان، كه پايه گذا    
نوع دوستي و رعيت پروري بودند و به اين حيثيات حكومتشان نوعي نقطه عطـف در                

 مورد هر دو حكومـت و       رو، پژوهش در  از اين   .  ايران بعد از اسلام بود     تمدن اسلام و  
   ن در ي هــاي يكــي و ناروشــنايي هــاي ديگــري، از اهميتــي بنيــاديشــناخت روشــناي

  .پژوهش هاي تاريخي برخوردار است
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